
امـــا! عابدزاده... احمدرضا! ســـال بعدش 
رفـــت  بعـــدش  ســـال  دو  نمی‌دانـــم  یـــا 
پرســـپولیس و منِ آن موقع استقلالی )تا 
همیـــن چند ســـال پیش هم اســـتقلالی 
بودم( نفهمیدم چه شد و چطور شد که 
رفـــت؟ آن وقت‌ها عجیب بود، الان عادی 
شده است. الان چیزهای مهم‌تری از تیم 
و فوتبـــال و تعصب هســـت اما آن موقع 
نبـــود. البتـــه کـــه روایت‌های شـــخصی و 
غیر شـــخصی زیـــادی از این رفتـــن وجود 
داشـــت که حالا دیگر اصلا مهم نیســـت، 
چـــون احمدرضا بـــا آن کیت ســـبزرنگش، 
لبخندهـــای  و  دســـتکش‌های  آن  بـــا 
بزرگـــش کاری با ما کرده بـــود که انگار هر 
دروازه‌بانـــی کـــه ســـبز نمی‌پوشـــید و بزرگ 

نمی‌خندیـــد، دروازه‌بـــان نبود...
با همـــه‌ی این‌ها، علی‌رغـــم ملبورن و... 
راســـتش احمدرضا را به‌خاطر طعنه‌های 
پسرعموی پرسپولیسی‌ام، بعد از رفتنش 
احمدرضـــا  نمی‌بخشـــم…  تیـــم  آن  بـــه 
جـــان، بـــه مـــا اســـتقلالی‌های کوچک آن 

موقع یـــک عذرخواهـــی بدهکاری.


